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 چکیده 

، مربوط به برگی از دیوان حافظ سام میرزا، اثرر سرلطان محمرق نقراش،     «مستی لاهوتی و ناسوتی» ینگاره
تجسمی، یکی  یهاجاذبهفضایی عرفانی، نمادین و نمایشی و نیز نگارگر مکتب تبریز صفوی، ازنظر آفرینش 

. پژوهش حاضرر از نرون نظرری بروده و بره روش      رودیمتصویری به شمار  یهالیشماغنی از  یهانمونهاز 
ی یادشقه را مورد ای، نگارهشقه و با گردآوری تصاویر و اطلاعات به روش کتابخانهتحلیلی تقوین -توصیفی

شناسانه قرار داده است. هقف از این پژوهش آن است که با رویکردی تاریخی و معناشرناتتی   تحلیل شمایل
از شعر حافظ و نیز سیاق هنری سلطان محمّق، سعی در رمزگشایی از مفاهیم عرفانی و روایی مستتر در ایرن  

یم حکمی، عرفانی، چه مفاه»نگاره، متأثرّ از متن اصلی داشته باشق. پرسش بنیادین پژوهش عبارت است از: 
 یهانهیشیپ« فرماست؟و فضای تجسّمی حاکم بر نگاره حکم هالیشماتغزلّی و اساطیری در پس روابط میان 

غزلیات او و همچنرین تراریخ نگرارگری     یشناسسبکپژوهشی در رابطه با زنقگی حافظ و نیز معنا پردازی و 
های نویسنقگان ق نقاش، که در مقالات و کتابی نقاشی سلطان محمّمکتب ترکمانان و تبریز صفوی و شیوه

ی ی حاصل آنکه شریوه عنوان منابع پژوهشی موردمطالعه قرارگرفته و نتیجهایرانی و تارجی نگاشته شقه، به
ی حافظ منطبق بوده و همچنرین  رنقانه ینیبجهانبا  هالیشماو طنزآلود سلطان محمّق در ترسیم  زیآماغراق
متناسب با هر یرک، برا    یهالیشماه سه ساحت مشخّص از پایین به بالا و در نظرگیری نگاره ب یبنقمیتقس

 ی ناسوت، ملکوت و لاهوت تناسب دارد.گانهسه یهاساحتدیقگاه تفکیکی عرفانی مبنی بر 
 

  واژگان کلیدی:

 .، نگارگری، سلطان محمق، دیوان حافظیشناسلیشماشمایل، 
 

 .8۳، واحق 4، مجتمع ناز 4مع شهیق کشوری، بلوار بوستان، بوستان اصفهان، مجتمسئول مکاتبات:  ∗
  الکترونیکی:  پست

 مقاله ترویجی
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 مقدمه 
 

برا   می در عصرر حاضرر  تجسّ باهنرهایعلوم نظری مرتبط  یگستره
از مطالعات علمی دوران رنسرانس   ، اعمّدستاوردهای تاریخی برتکیه

که از عصر روشنگری ،یشناتتیبافلسفی و ز یاتازنظرتا طیفی وسیع 
ها را و سرنتز  تزهایآنت، و انوان تزها قرارگرفته ترعیوسسیری  در تطّ

 ،. در ایرن میران  برگرفته، تا به امروز رو به رشقی روزافزون اسرت در 
که مرز میان مبانی نظری  نظریاتیو همچنین  ایبینا رشتهمطالعات 

 ،هسرتنق  لوحقت میان آنان قائر  ینوعبهنموده و یل حهنری را مست
دوسرتان و  میران هنرشناسران، هنر   هرا روشلی بریش از سرایر   با اقبا

دانرش   ،ایرن مطالعرات   یازجملره گسرتره   .قهستن روروبههنرمنقان 
ترران هنررر، دسررتاوردهای مورّ کرره برآینررق ،اسررت یشناسررلیشررما

 ویل و تفسریر آثرار  تأ نوعیبهبوده و  نشانه شناسانو  شناساناسطوره
و  تریعلم، تر تاریخی و فرهنگی زمان تلق اثرهنری را بر مبنای بس

فرهنگری،   یهرا نهیشر یپه بره  توجّر  نمروده اسرت.   ترر آساناز سویی 
، ان تلق آثار هنریو مک بازماندر ارتباط ، تاریخی و هنری اجتماعی

ی بژکتیو رهنمون شرقه و حتّر  اُ ییوسوسمتویلی را به این رویکرد تأ
 .بررردمرریت ذهنرری هنرمنررق فراتررر  نیّرراز ی را در ایررن زمینرره پررا 

ابزاری کارآمق در تشریح و تفسیر آثار  عنوانبه، امروزه یشناسلیشما
یرک   عنروان بره نگارگری ایرانی در اتتیار پژوهشگران قرار داشرته و  

، مخاطرب را یراری   هرا نگراره در رمزگشایی و ادراک  اتکّاقابل  روش
و سراسر معنای ایرانری کره    غنیادبیات  برتکیه. همچنین با دهقمی

، انققرارگرفتهبسیاری از آثار نگارگری اصیل این سرزمین  یدستمایه

، هانگارهآثار ادبی مرتبط با موضون  گشایینیز تحلیل معنایی و رمز و
آثرار   از ایرن دسرت   یشناتتلیشما راهی هموار برای تحلیل و تفسیر

 .آوردیمفراهم 
و هرروتی لامسررتی » یارهنگررپررژوهش حاضررر بررا تمرکررز بررر 

ان حرافظ  ودی ینسخهق به متعلّ ق نقاش ،اثر سلطان محمّ ،«ناسوتی
 طهماسرب شاه یدورهکه در این نگاره  ؛است گرفتهشکل، سام میرزا

 توجه باهم هجری قمری به تصویر کشیقه شقه، صفوی و در قرن د
، می غزلری از حررافظ ترجمران تجسّر   در فررد منحصرربه  یشریوه  بره 

تصویرسرازی معنرای    نحروه . سرت ا ءای شایان ستایش و اعتنانگاره
پردازی ایماژهرا و نمراد  و کاربسرت   ر در غزل مررتبط برا نگراره   مستت

، نگارنرقه را بره جسرتجوی    متن اثر هایشخصیت و سکناتحالات 
چره مفراهیم حکمری ،    »: خ به این پرسش بنیادین رهنمون شرق پاس

و فضرای   هرا آیکرون ن عرفانی ، تغزلی و نمادینی در پس روابط میرا 
در ادامره   «؟فرماستحکمره مبتنی بر متن شعر تجسمی حاکم بر نگا

بره پرسرش مزبرور     یشناتتلیشما از منظرسعی بر آن تواهق شق تا 
 پاسخ داده شود.

-توصریفی  یشریوه پژوهش حاضر از نرون نظرری بروده و بره     
ف از هق. شقه استتقوین یاکتابخانهاز منابع  یریگبهرهتحلیلی و با 

و  هرا مایره نقرش گو و نظام ارتباطی میان این پژوهش، نیل به یک ال
تأثیرپرذیری   کمیاتو  کیفیاتمفاهیم مستتر در بطن نگاره و ارزیابی 

 . نگارگر از شاعر است
 
 
 

 پژوهش یپیشینه. 1
آیکنُوگرافی »تود تحت عنوان  یمقاله( در 2009) ۱اروین پانوفسکی
، مطالعررات «هنررر رنسررانس یمطالعررهبررر  ایمققمررهو آیکنُولرروژی: 

هنرهرای   یحروزه یرا آیکنُولوژیرک آثرار مربروط بره       یشناتتلیشما
علمری پیشرنهاد و معرفّری نمرود. وی در      یروش عنوانبه تجسمی را

از تراریخ هنرر    ایشراته  عنروان بره ابتقای این مقاله، آیکنُولروژی را  
مقابرل   یطره نق عنروان بهبرشمرده و به مضمون و معنای اثر هنری، 

تحلیل »  یمقالهدر  (۱۳۹0) مرضیه پیراوی ونک فرم پرداتته است.
اصرطلا   و  یشرناتت شهیر، ضمن بررسی «آیکنُ یواژهمعناشناتتی 

سریر کراربرد آن در تراریخ هنرر      یمطالعره به ن، آیکُ یواژه شناتتی
پرداتته و در ادامه به ارتباط محتوایی آیکنُ با ایمراژ و نشرانه اشراره    

بره   نولوژیدرآمقی بر آیکُ( در کتاب ۱۳۹۱ناهیق عبقی ). وده استنم
 ینظریره در بسرتر تراریخ و    یشناسلیشمادانش  یهاتاستگاهشر  

یرا مراحرل    هرا سراحت اروین پانوفسرکی پرداتتره و ضرمن معرفری     
نولوژی در توصیف و تشریح آن، به بسط کارکرد دانش آیکُ یگانهسه

همچنرین پژوهشرگران دیگرری    . اسرت  پرداتتهآثار نگارگری ایرانی 
  یمقالرره( در ۱۳۹۳همچررون مهیررار اسررقی و حسررن بلخرراری )   

، «استفاده از آیکنولوژی در تفسیر آثار هنرری آبسرتره   یسنجامکان»
ببرر بیران و   »تود تحرت عنروان    یمقاله( در ۱۳۹۳بهار مختاریان )

 یمقالرره( در ۱۳۹4) علرری پررور ، مرضرریه «جررامی برروری آناهیتررا 
بصررری توسررل برره امررام رضررا )ن( در    یهرراجلرروهگرافیررک آیکنُو»

، ابوالقاسرم دادور و مرریم حسرینی    پریشان زاده، و سروناز «نگارگری
، هرر  «اسراطیر آنجهرانی   هایمایهنقشتحلیل » یمقاله( در ۱۳۹5)

تا ابعاد و زوایای روش پیشنهادی پانوفسکی را در  انقداشتهیک سعی 
با رویکردهرای   نشانه شناسانه مطالعات یشناتتروشجهت گسترش 

قررار   مورداسرتفاده  تاریخ محرور و تفسیری با مبنای  تأویلیگوناگون 
آثار  یحیطهدهنق. با توجه نوپا بودن این شاته از مطالعات نظری در 

گونراگون آن در تفسریر    یهاتیقابلهنرهای تجسمی در ایران، و نیز 
 پررداز الیر تگراه  آثار نگارگری ایرانی، پژوهش حاضر برا محوریرت ن  

 هالیشماادبیات عرفانی ایران و آمیختگی آن با نمادگرایی متبلور در 
محتوا و فرم در یکری   یدوسویهری اصیل ایرانی، به ارتباط در نگارگ

ونگی ادراک شاتص تاریخ نقاشی ایرانی پرداتته و چگر  یهانگارهاز 
ار و واکراوی قرر   موردبررسری  هرا لیشرما  یدریچره معانی متن را از 

 .دهقمی
 
 حافظ غزلیاتتغزلّی و روایی  هایویژگی. 2

حافظ در میان بزرگان تاریخ ادبیات ایران ، دارای جایگراهی ویرژه   
، از سرایرین متمرایز   در غرزل  ویرژه بره تصایصی کره وی را  است. 
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 یمحرقوده و جایگراه جهرانی وی شرقه و    ، باعث شرهرت  کنقمی
ترا بره    وی یزمانره ا از جهان معانی اشعار وی رادراک و ارتباط با 

حافظ بریش از   ی،امروز گسترانقه است. شایق در میان شاعران ایران
دیگران از دستاوردهای پیشینیان تویش، همچون تاقانی، عطّرار،  

ین اسماعیل اصفهانی، ، سعقی، نظامی و استادش، کمال القّسنایی
قام شقه باشق. این دستاوردها از هریک از این بزرگان در م منقبهره

و از او یک شاعر ممتراز سراتته   هنری و شاعری حافظ جمع شقه 
وجروه  ، افتره ینظرام  یبنرق دستهر یک ترمشاهی د بهاءالقین. است
نرق و  ، رِسرازی اسرطوره  : کنرق میحافظ را در این موارد ذکر امتیاز 

 یانقیشمنق ،عرفان و اتلاق ،فضل و فرهنگ و مقام علمی ،نقیرِ
انقرلاب   ،سخنوری و صرنعتگری  ،اعیاجتم اصلا  ،فلسفه ورزیو 

 ،طنرز و طربنراکی   ،راشعا پذیریتأویل، اییموسیق رویکرددر غزل، 
-Khorramshahi, 1993, 24) یری گرا برامعنی ایی توأم مضمون گر

25). 
رزیرابی یرک   بررای ا  تنهرایی بره  یادشقه یهاتصلتهر یک از 

ع . چه آنکه همگی بر یک هنرمنق مجتمکنقیمشاعر توانمنق کفایت 
 الرقین شرمس  عنروان بهگردنق و از وی آنی بسازنق که ما امروز او را 

محمقّ حافظ شیرازی، از ممترازترین شرعرای تراریخ ایرران و جهران      
، آنان که برر موضرون پرژوهش    هاویژگی. اماّ از میان این شناسیممی

هنر نگرارگری قابرل    یحیطهگذارنق و در حاضر بیش از دیگران تأثیر
 ،سرازی اسرطوره تفسریرنق، تصایصری همچرون    ان و ارزیابی و ترجم
، طنرز و طربنراکی و توجّره    پذیریتأویل، فلسفه ورزیرنقی، عرفان، 

 به مضمون و معنا است . زمانهم
است که برتلاف دیگر شعرا، که  اسطوره سازحافظ از آن روی 

 اسرطوره سررایی  بره   بیرونی و یا میراثری پیشرینی   واقعیتیبر اساس 
. بره تعبیرر   کنرق یمر طیری مثالین و انتزاعری را تلرق   ا، اسپردازنقمی

حاصرل ترکیرب   غان ): پیر مُوار همچون ، موجوداتی نمونهترمشاهی
، (از ترکیب تانقاه و ترابرات غان )ر مُی(، دِفروشمیپیر طریقت و پیر 

حاصرل  نق )، عرفانی و انگوری( ، رِسه وجه ادبی تنیقگیدرهمبا ی )مِ
(، مغُبچره و شراهق و   گرقای راه نشرین  انسان کامل صوفی و ترکیب 

 ساقی و زاهق و صوفی و صومعه و تانقاه و مسجق و ترابات و دیگرر 
هی از دیرقگاه  و، جملگری حرائز وجر   در اشرعار وی  کاررفتهبهمفاهیم 

حرافظ بره مفراهیم     و مثرالین  جاودان نگرر . دیقگاه اساطیری هستنق
مران و  ان زشعر وی را از رهگذر کوَن و فساد حاصل از گرذر  ،شقهیاد

حرافظ، حاصرل همرین     یرنقانه. نگاه دهقیمعبور  سلامتبهمکان 
ست کره عرلاوه برر وجره     ا توسط او شقهتلق 2متناقض یهابیترک

 ینر یبجهران . وی اساطیری، حراکی از طنزپرردازی وی نیرز هسرت    
پرادزهری در برابرر ریرا و نفراق و      عنروان بره ترویش را   یرنقنگرانه

« رنرق » یواژهبا تمسکّ به ترکیباتی که با  و بنقدمیناامیقی به کار 
داشرته و بره دیرقگاهی     حذر بر ینگریسطح، تواننقه را از سازدیم

. توانرق یفرامر دهرای مقبرول و رایرج اجتمران     انتقادی در برابر رویکر
بروده و برا اصرول عرفران      فررد منحصرربه دیقگاه عرفانی حافظ نیرز  

ور کره  ت. بره آن برا  تانقاهی سازگاری نقاشته، بلکره منتقرق آن اسر   
 برر تکیره . بنابراین برا  گشایقمیصوفیانه، تود راه را برای ریا  یترقه

. از دیگر ردیگیمرا در پیش  تود تاصاساطیر تویش سیاق عرفانی 
انقیشری و  ی حکیمانه، مبتنی بر دیقگاه حیرات سوی، حافظ تطّ سیر

 ادبیرراتلای هررو در لاب گرفتررهپرریشاگزیستانیالیسررم ادبرری را در  

حیرات   یفلسرفه  یدربراره انقیشی و ژرف معنا آفرینیشعرهایش به 
ر پرذی ویرل پردازد. رویکرد چنقوجهی و اساطیری اشعار حرافظ را تأ می

فرهنگی ترویش   یعقبهفکری و  یطبقهنموده و تواننقه بر اساس 
 یدرزمینره توانق با آن ابیات ارتباط برقررار نمایرق. ایرن تصیصره     می
، امکانی سازی ذهنی برای هنرمنق نقاشصویرت یهارائماژپردازی و ای

، که از شرعر حرافظ   درک تجسمّی بهباتوجهکنق تا ارزشمنق فراهم می
پردازی بر اساس مضمون و معنای نهفته در ، به نقشدهقصورت می

 بطن شعر بپردازد.
بر آسمان داشته و هرم پرای    دستهمشعر حافظ،  ،درمجمون
عالم مثرالین و   در بازتاب اهمیتشی حائز ، نقروازاینبر زمین دارد. 

ملکوت بر عالم محسوسات و ناسوت داشرته و بره    یسایهترجمان 
همین سبب از جهت تلق تصاویر ذهنی و عینی و پیونرق انترزان و   

یمزشمنق برای هنرمنق نقاش فراهم ار یاهیدستمام، مجسّ عینیت
 هرای سرخه ن، در تاریخ نگرارگری ایرانری،   فرض بر همین . بناآورد

ر متعقدی از دیوان حرافظ بره قلرم نگرارگران ادوار مختلرف مصروّ      
 سام میررزا  ینسخهدیوان حافظ آنان،  نیترمهم ازجملهگشته، که 

، کره ذکرر آن در سرطور بعرقی     متعلق به اوایل عصر صفوی است
 تواهق گذشت. ازنظر
 
 فی نگاره معرّ. 3

، ۳ظ سرام میررزا  دیوان حاف ینسخه یهانگارهحاضر یکی از  ینگاره
اسرت، کره در تبریرز و در حرقود      لوئی کارتیه  یمجموعهمتعلقّ به 

، نقرش شرقه   هجری قمری، به قلم سلطان محمق نقراش  ۹۳4سال 
نگرارگری   یشریوه از  اریعتمام، علاوه بر نماینقگی است . این نگاره

نقاشی  یشیوهزیباشناتتی  یهاارزش، ، به نیکیتبریز صفویمکتب 
و  روحیرات . توجّره بره حرالات و    سرازد یمر ق را نمایان سلطان محمّ

محملری   عنروان بره سکنات انسانی و بازتاب حالات نمایشری در آن،  
مضرمون اصرلی    عنوانبهحافظ،  یعارفانهال نگاه رنقانه و برای انتق

سلطان  شوخ نگارینگاره، جالب توجهّ است. همچنین طنزپردازی و 
مِری و  »مفهروم   .قیر نمایمر ت ق با رنقی موردنظر حافظ مطابقر محمّ

حرافظ، مبتنری برر مسرتی دنیرایی و       یدوگانه، ملهم از نگاه «مستی
انگوری و نیز مستی از می ناب عرفرانی و تمثیلری، بره نیکری در دو     

بازیل گری این مسرتی  . »گرددمیبخش زیرین و بالایی اثر مشاهقه 
ی بعضی . ولدانقیمو نگاره را اثری تمثیلی  را یک سرمستی صوفیانه

و با نمرایی بری غرل و     دارتنقهکاملاً  یصحنهقط یک دیگر آن را ف
)ربّ النررون شررراب(   «پیررروزی برراکوس » از یادلسرروزانهغررش و 
 (۱)تصویر  (Rhnavard, 1392, 138)« انقدانسته

مزبرور در بخرش تحلیرل     ینگراره از جزئیرات   ترر قیر دقشر  
 تواهق گذشت. ازنظراثر  یشناتتلیشما

 
 عنایی غزل مرتبط با نگاره. شرح م4

ی برالای نگراره )گرفتره سراغر     بره یکتبر  شقهنوشتهبه بیت باتوجه
عشرت فرشته رحمت/ زجرعه بر رخ حور و پری گلاب زده(، و نیز 

پژوهنرقه در اسرتنباط    گریاری غزل، که یکلبا در نظرگیری معنای 
ات موجود در نگاره تواهق بود، به بازتوانی ابیر  یهالیشمامفاهیم 

 .میپردازیمغزل مزبور و تفسیری مجمل از آن 
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ه.ق، نسخه دیوان حافظ سام میرزا،  ۹۳۱، مستی لاهوتی و ناسوتی: ۱تصویر
 مجموعه لویی کارتیه، دانشگاه هاروارد

Fig 1: Masti Lahouti and Nasouti, ۹۳۱ AH, Divan of Hafiz Sam 

Mirza, Louis Cartier Collection, Harvard University 
(Kevorkian and sicre, 2012, 103) 

 
 زدهآب و بررررود رُفترررره مُغرررران سرررررای درِ

 شرراب زده شرریخ و برره صررلایی و پیررر نشسررته
 کمررر بسررته شبنررقگی در همرره سَبوکشرران

 زده برررر سرررحاب ترَرررکِ کلُررره، چترررر ز ولررری
 !پوشررریقه مررراه نرررورِ قرررق ، جرررام و شرررعانِ

 !زده آفتررررراب راهِ بچگرررررانِمرُرررر  عرررررذار
 نرراز هررزاران حجلرره، بررا آن بخررت در عررروسِ

 زده شکسررته کسررمه و بررر بررربِ گررل گررلاب  
 رحمرررت یفرشرررته عشررررت گرفتررره سررراغرِ

 زده گرررلاب و پرررری رُخِ حرررور جرعررره، بررررز 
 کرررارشررریرین شررراهقانِ یعربرررقه و شرررور ز

 زده برررابرَ ریختررره سرررمن شکسرررته شرررکر
 روی تنررقان گفررتبررا مررن برره و سررلام کررردم

 زدهمُفلررررسِ شررررراب  تمُررررارکشِ کرررره: ای
 ضرعفِ همّرت و رای  این کنق که تو کردی بهکه 

 ترررراب زده برررر تیمررره شرررقه تانرررهز گرررنج
 نقهنرررق  ترسرررمَت  دولرررتِ بیرررقار  وصرررالِ

 زدهبخررتِ تررواب آغرروشِ تررو در ایکرره تُفترره
 کره برر ترو عرضره کرنم      میکرقه، حرافظ،   به بیا

 زده مسررررتجاب دعاهررررای ز هررررزار صررررف
 اسررت الررقیّنت نصررر شرراه کررشِجَنیبرره فلررک
 زده رکررراب دسرررت در شملکررر ببرررین بیرررا

 بهررِ کسربِ شررف    غیرب اسرت   ترد کره ملُهرمِ  
 زده جنرراب بررر بوسرره صررقَش عرررش ز بررامِ

 

یمر محمقّ استعلامی در توصیف حال و هوای حاکم برر غرزل   
در  دلان صرراحبتصررویر و تخیلّرری از گردآمررقن رنررقان و : »سررقینو

محضر پیر مغان، و یکی از زیباترین تابلوهایی است که ذهرن حرافظ   
« است ختهیآمهمقه و در آن دو حال و هوای رنقانه و عارفانه به آفری

.(Este’lami, 2003: 1088) 
ابیرات، کره در    ترک ترک از شر  و تفسیر و معنرای   نظرصرف

، به استخراج و ذکری تلاصه از چنرق  گنجقینمی این مقال حوصله
ی غرزل مهرم و حیراتی بره نظرر      کلر کلیقواژه که در استنباط معنای 

 .میکنیم، بسنقه  رسنقیم
سرای مغُان: یا دیر مغُان که در تفکرّ حرافظ حراکی از ترکیرب     •

ی معنرای میخانره   طرورکل بره میخانه و دیر و عبادتگاه اسرت و  
 .دهقیممثالین 

حافظ و  یااسطورهپیر مغُان: که به تعبیری حاکی از پیر و مراد  •
 درِ»ی والای کمال روحانی انسان است؛ و نیز اوست که نمونه

او در ایرن غرزل ، برر صرقر     «. گشایقمعنی را بر دل حافظ می
. توانقیفراممجلس نشسته و آزادگان را، از پیر و جوان، به بزم 

بر اساس معنای بیت بعق، پیر مغان دارای چنان منزلتری اسرت   
و  انرق کمربسرته همگی به تقمت او  نوشانبادهکه سبوکشان و 

مان نیز گذشته اسرت؛ کره   همچنین ترَک کلاه او از ابرها و آس
 این وصف، نشان از جایگاه رفیع و منزلت معنوی او دارد.

زائقالوصرف جرام مِری     تیمعنوو  تینورانشعان جام: به معنای  •
است، که شعاعی از نور آن، نور ماه را پوشرانقه و ازنظرر ترارج    

 نموده است.
پرس از  »مغُبچگان: از واژگان پرکاربرد در کلام حرافظ اسرت.    •

ی شرراب بره دسرت    عرضره ر اسلام در ایرران، تهیّره و   استقرا
زردشتیان و یهودیان و ترسایان بوده، و مغُبچره و ترسرابچه در   

ی ساقی فهیوظ هاخانهیمکه در  انقبوده ییهاجوانکلام حافظ 
کره   طرور همران امرا  (same, 1089). « انرق داشرته  فرروش یمو 
فظ، تنها برر  موردنظر حا یااسطورهنیز ذکر شق، معنای  ترشیپ

و حالتی  کنقینمواقعی آنان دلالت  تیشخصصورت بیرونی و 
و در معنای گروهی  شقهافزودهمعنوی و روحانی بر مفهوم واژه 

ی شور و حال بخشیقن به بزم عارفانه و اعطای میِ فهیوظکه 
 کاررفته است.به انقداشتهبه سرمستان 

کره سرر آن را   کسمه با اول مفتو  مویی باشق از زلف »کسمه:  •
مقراض کننق و تم داده و بر رتسار گذارنق و آن را پیچره نیرز   

 (Khorramshahi, 1993, 1140).« گوینق .... 
 صاحبعروس بخت : تشبیهی از بخت یار با پیر مغان و اهالی  •

حاضر در بزم است. همچنین، مراد از حجله، سررای مغران    دل
 است. ذکرشقهاست که در ابتقای غزل 

ی برر برزم   تعالحقرحمت: نشان ازنظر لطف و رحمت ی فرشته •
ی سررای مغران دارد کره نرزول رحمرت را از      مستانهعارفانه و 

بوده و ترود فرشرتگان نیرز بره      دارعهقهآسمان بر این منزلگاه 
و بر روی  انقگشتهطرب و میگساری عارفانه و معنوی مشغول 

 .زننقیمحور و پری گلاب 
افظ نشران از زیبارویرانی دارد کره    شاهق: به تعبیری در کلام ح •

و در اینجا بره سربب حرکرات شریرین و      انقتلقتگواه زیبایی 
و  زانیر رگرل )ازجملره پخرش شریرینی،     کننرق یمر دلربایی که 
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 .آورنقیدرمنواتتن رباب(، مجلس را به وجق و شور 
 ریضرم روشرن  دلان صاحبی طبقه: به معنای عالم و تانهگنج •

و بره   انرق افتره یندنیروی بره آن راه    است، که مستان انگوری و
تعبیری که در غزل آمقه است، پیر مغران در پاسرخ بره سرلام     

کنق که چرا بره سربب ضرعف همرت و     حافظ، او را ملامت می
سستی در رای )تفکّرر(، بره آن طبقره راه نیافتره و در افرلاس      

و در بیرت بعرق، او را بره     اسرت  فرومانقهتماری شراب دنیوی 
کنرق ترا صرفی از دعاهرای     سرای دعوت مری  ی عرفانیِکقهیم

مستجاب شقه را به او عرضره کررده و نشران دهرق. در اینجرا،      
شاعر در مقام مذمتّ دنیاتواهی و دنیاپرستی برآمقه و تواننرقه  

یی و سرمستی از جام ایریبرا به سیر در عالم روحانی و پاکی و 
 .قینمایممیِ وحقت دعوت 

و  شرقه اضرافه بعرقها برر غرزل     رسقیمدو بیت آتر نیز به نظر 
سروده شقه اسرت   4جلب رضایت و حمایت شاه یحیی منظوربهشایق 

.(same, 1141) 
به توصیف  توانیمی از معنای غزل، کلو در ادراکی  درمجمون

حافظ از بزمی عارفانه و مستانه اشاره نمود که در آن، سررای مغران،   
ی وداعر سرمسرتان   عنوان مرشرق جایگاه آن بزم است و پیر مغان، به

و از سرویی   حضورداشرته آنان به شور و مستی و ستایش و نیرایش،  
و از سرویی   انقکردهفرشتگانِ حامل رحمت الهی بر آن مجلس ورود 

دیگررر، شرراهقان و سبوکشرران و مغُبچگرران بررر شررور و سرررور بررزم  
ی پایین و دنَی بزم مرتبه. حتیّ مستان انگوری و دنیوی در انقافزوده

برر   کرردن  نظرر نق، اماّ پیر مغان آنان را ملامت نموده و به حضور دار
از مِری وحرقت و سرلوک در عشرق      یمنقبهرهطبقات بالایی بزم و 

 .توانقیفرامالهی 

 
 نگاره  یشناختلیشمای . مطالعه5
 تصویری یهالیشماتوصیف فرمالیستی  -الف
 ، از سه بخرش یرا سراحت   یبنقبیترک گاهنظری موردبحث، از نگاره
ی ایرن سره سراحت، فضرای     کننرقه میتقساست. عامل  شقهلیتشک

و  شقهگرفتهعنوان دیر مغان در نظر معماری و ساتتمانی است که به
ی بیرونی )قسمت پایین نگاره( ، فضای داتلری  محوطه: یابخشهبه 

 شرقه میتقسر )قسمت فوقانی نگراره(   بامپشت)قسمت میانی نگاره( و 
بره تصرویر    هرا کرره یپبخش، گروهی از  است. در هر یک از این سه

به قرارگیری در فضرای مربروط، حرالات و    ، که باتوجهانقشقهکشیقه 
 تروان یمر ی کلر . در نگراهی  انرق گرفتره گوناگونی به تود  یهاژست
هرای مختلرف در   را بر اساس چیرقمان در بخرش   هاکرهیپ یهاگروه
 ی نمود:بنقمیتقسذیل  یهادسته

 ی بیرونی و پایینی نگاره:وطهمحمربوط به  یهاکرهیپ -۱

ی، انسران  شربه نوازنقگان، رقصنقگان، موجرودات عجیرب   
 مست و ناهشیار، سبوکشان. یهاکرهیپتفتگان، 

 ی نگاره:انهیممربوط به فضای داتلی ساتتمان و  یهاکرهیپ -2

 ، ساقیان، پیر لمیقه )پیر مغان(انیروتوبشاهقان و 

مان و قسمت برالای  ساتت بامپشتمربوط به بخش  یهاکرهیپ -۳
 نگاره:

 فرشتگان

رو بره برالای نگراره، از     یبنرق بیترکبه باتوجه رسقیمبه نظر 

برالایی فضرای اثرر، از تنرونّ و تکثّرر       هیر الیمنتهقسمت پایین تا به 
 کاسته شقه است. هاکرهیپ یهاگروه

 یهرا کرره یپی ترسریم  نکته حائز اهمیت دیگر آنکره در شریوه  
نسبت  یتر متنونّهای بیشتر و 5و کژنمایی هااغراقبخش پایین اثر، 

( حراوی چنرق نمونره از    2شود. تصویر)بالاتر دیقه می یهاقسمتبه 
سراحت   یهرا کرره یپی نقاش از گونه کاتوریکارو  زیآماغراقرویکرد 

ی غلوآمیزِ نسبتِ سر و دسرت و  پایینی نگاره است، که در عین شیوه
تویش دارای گونراگونی و   وارجهم یهاکرهیپبقن در تود، نسبت به 

ی ختره یآو یهرا نیآسرت  بافرمتنونّ بسیار هستنق. حالات رقصنقگان 
 زیر انگطرب یاصحنهسمت چپ پایین تصویر،  هیالیمنتهصوفیانه تا 
. در بخش بالاتر، گروهری از نوازنرقگان بره    است قهیبخشبه تصویر 

 ورتصر بره ، دهنرق یمی که انجام تیفعال، که برحسب تورنقیمچشم 
و  یزنگر رهیر دای نوازنرقه  یهرا کرره یپ، 6ی ساز ربابنوازنقهی کرهیپ
. در میران آنران، سره پیکرره بره      شونقیم یبنقمیتقس، ننوازی کرهیپ

 شکل و شمایلی شبیه به دیو و یرا موجرودات اهریمنری قررار دارنرق     

لبراس و   گراه نظر(؛ که هم از جهت آناتومی چهره و هم از ۳)تصویر 
 .انقمتفاوت هاکرهیپتن دارنق، با سایر پوششی که بر 

اماّ ماننق دیگر آثار سلطان محمقّ در شاهنامه طهماسبی و حتّری  
دیگر آثار پیشین، که قصق بازنمایی دیو )در معنرای اترصّ کلمره( را    

، نه دارای شاخ و نه دارای دمُ هستنق و بره آنراتومی انسران    انقداشته
ر اینجرا نگرارگر قصرق نمرایش     که د رسقیمهستنق. به نظر  ترهیشب

طنزآمیز انسان در شکلی پسَت و دنیایی داشته و در ایرن عرصره برا    
، هرا تیشخصر اغراق در شکل و شمایل چهره و نرون پوشرش ایرن    

اسرت،   ترکینزد تیوانیحنوعی به را، که به تیانسانی نازل از ادرجه
ی میران ایرن   اسره یمقا( حراوی  4به تصویر کشریقه اسرت. تصرویر)   

توسط شخص سلطان محمّرق و نیرز    شقهمیترسدات و دیوهای موجو
 یهرا تفراوت اسرت کره بره نیکری      قلماهیسدیوهای اثر استاد محمق 

با شکل سراتتاری و آناتومیرک دیرو بره      هاکرهیپعمیق را میان این 
 .گذاردیمنمایش 

 

 
 

 بخشی از نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی :2تصویر
Fig 2: Part of Masti Lahouti and Nasouti 

 

 
 

 بخشی از نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی :۳تصویر 
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Fig 3: Part of Masti Lahouti and Nasouti 

 
 

)در نگاره طهمورث دیوان را  (. و سلطان محمّق2۹: ۱۳۹۱کورکیان و سیکر، )سمت راست(؛ ) قلماهیسدیوهای ترسیمی استاد محمقّ  یسهیمقا :4تصویر
 ی( )سمت چپ(طهماسبشاه، شاهنامه کشقیم

Fig 4: Comparison of drawing demons of Mohammad Siah Ghalam (right); (Kevorkian and Sicre, 2012: 29). And Sultan 
Mohammad (in Tahmourth draws the court, Shah Tahmasebi Shahnama) (left); (Ajand, 2005, 152). 

 

 
 

 مستی لاهوتی و ناسوتی ینگارهبخشی از  :5تصویر 

Fig 5: Part of Masti Lahouti and Nasouti 

 

در سمت راست پایین نگاره نیز، دو پیکره در حرال توابیرقن   
و دیگرری برر    است تفتهکی در حال نشسته ، که یشقهدادهنشان 

درست  امّا .(5)تصویر  است رفتهتوابن دراز کشیقه و به روی زمی
نوازنقه )یکی نی بر لب و دیگرری در   یهکریپدر قسمت بالاتر، دو 

دیگر نیرز   یکرهیپو دو  توردیم( به چشم یزنگرهیداحال نواتتن 
 کره یدرحرال دیگری  وانیکی بر پای دیگری بوسه زده  کهیدرحال

برده ترا بوسریقه شرود.     جامی از می بر دست دارد، پای تود را فرا
او  ائقالوصفزشادان او حکایت از طرب و سرمستی  یچهرهحالت 

 موسیقی است. ینغمهاز این حالت و نیز از تأثیرپذیری از 
ز جزء فضای بیرونی آن به در قسمت ایوان ساتتمان، که هنو

 کمتر است. اما اغراق هاکرهیپمیزان تحرکّ و پویایی ، قیآیمشمار 
. قیآیمبقن، همچنان به چشم  یهانسبتدر انقازه و نیز آناتومی و 

سمت راست نگاره مربوط بره ایرن بخرش، در     ینارهک یکرهیپدو 
، شخصری دیگرر در حرال    هرا آنحال میگساری هستنق و در کنرار  

پرایین نگراره    یهرا کرره یپدر مرورد   ذکرشقههمان رقص صوفیانه 
ش در حال تعرارف جرامی از   شخصیت ساقی کنار کهیدرحالاست، 

توریستی قی و نیز اغراق کاریکاسا یزدهرتیحمِی به او است. نگاه 
ه در نکات جالب توجّر  ازجملهمذکور،  یکرهیپدر ترسیم  کاررفتهبه

در سمت چرپ نگراره،    .(6)تصویر  این بخش از فضای نگاره است
ن از درگراه در  دای مست و مرقهوش در حرال تلوتلرو ترور    پیکره

شراهقی زیبراروی،    کره یدرحرال ساتتمان پای به بیرون گذاشرته،  
ر ایرن امرر او را کمرک و مشرایعت     دست بر زیر بغل او گرفته و د

مت چپ پلان مرذکور  س هیالیمنتهدر قسمت  .(7تصویر ) قینمایم
 رسرق یمر  ، که به نظرتورنقیمبه چشم  کشو سب یکرهیپنیز، دو 

شررراب را از قسررمت بررالکن فوقررانی  یهرراقررق انتقررال  یفررهیوظ
سردر ورودی سراتتمان   یبهیکت. از قسمت دارنقعهقهان بر ساتتم

بره چشرم   « عمل سلطان محمق»امضای سلطان محمّق با رقم  نیز
 .(8)تصویر  توردیم

 

   
 ی مستی لاهوتی و ناسوتی: بخشی از نگاره6تصویر 

Fig 6: Part of Masti Lahouti and Nasouti 
 ی: بخشی از نگاره7تصویر

 مستی لاهوتی و ناسوتی
Fig 7: Part of Masti 
Lahouti and Nasouti 

 ی مستی لاهوتی و ناسوتیی بخش فوقانی نگارهبهیکت: 8تصویر
Fig 8: The inscription on the upper part of Masti 

Lahouti and Nasouti 
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 بخشی از نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی :۹تصویر 
Fig 9: Part of Masti Lahouti and Nasouti 

 

 تیبخشی از نگاره مستی لاهوتی و ناسو :۱0تصویر 
Fig 10: Part of Masti Lahouti and Nasouti 

 
 درونری نمایانگر بخش  درواقعدر ساحت میانی ساتتمان، که 
 ترر نییپرا  یکرهیپ. دو تورنقیمآن است، سه گروه پیکره به چشم 

 یکرره یپاب بره  حاکی از یک شیخ است، که در حالِ دادن یک کت
دسرت دیگررش   مِی اسرت و در   یهاتمدر کنار  یروتوبجوانی 

ت بالاتر، پیرمردی در قسم .(۹)تصویر  ققحی در دست گرفته است
 کره یدرحال ،مخصوص به تود جایگاهیکه در  شودیملمیقه دیقه 

ی نیررز پرریش روی دارد، کتررابی برره دسررت گرفترره و جررام و قررقح
 .(۱0)تصویر  کنقیمتودنمایی 
ا آرامش و حکمرت و  به این پیکره، حالتی توأم ب تیوضعاین 

برالکن   یمحرقوده و در  . در قسرمت چرپ  اسرت  قهیبخشأنینه طم
یمر گری جرام مِری   یکی به دی کهیدرحالساتتمان نیز دو پیکره، 

و پیکرهرای دیگرر در نزدیکری آنران برا       شرونق یمر ، دیرقه  تورانق
ریسمانی، ققحی را به پایین ساتتمان منتقل کرده و نیز سایبانی بر 

، در برالاترین سراحت   تیر درنهااسرت. و   قرارگرفتره ر او بالای سر 
 ییهالباسبر سر، و  ییهاتاجنگاره، گروهی از فرشتگان، با فضای 

. در تورنقیمرنگین در حال میگساری به چشم  مجلّل و منقوش و
، شرقه  یسر یتوشنو یبهیکتبخش نگاره نیز مضمون  نیترییانتها

، اشاره گذاردیمکه یکی از ابیات غزل مرتبط با نگاره را به نمایش 
تأکیرق مضرمونی را بریش از     نروعی بهبه حضور فرشتگان داشته و 

یی و جایگراه آنران قررار داده    دیگر نگاره، بر قسمت برالا  یابخشه
و  شرقه بستهاثر با تط کادر  یبنقبیترکفضای  .(۱۱)تصویر  است

ترود، ارتبراط برا فضرای      عصرر هرم  یهانگارهبرتلاف بسیاری از 
 .(۱2)تصویر  قینماینمقرار اطرافش بر یهیحاش

ی حائز اهمیت دیگر در این بخش وجود انوان کرلاه و یرا   نکته
 عمامره نگاره است. بقین نحو که گروهی  یهاکرهیپسرپوش بر سر 

و گروهی دیگر کلاه قزلباش، گروه فرشرتگان   سردارنقبر  نیعرقچو 

ی واقع گانهی سهالخلقهبیعج یهاکرهیپتاج بر سر داشته و یکی از 
 گذاشرته برر سرر    شکلیدوکچپ پایین تصویر نیز کلاهی در سمت 

و دستارها، در ایجراد تصرویری    هاکلاه؛ کاربست هریک از این است
 نمادین از جماعتی تاص مؤثر افتاده است.

سررد در نگراره،    یهرا رنرگ رنگی نیرز،   یبنقبیترک گاهنظراز 
آبری، فیروزهرای و    یهرا رنگغالب بوده و کاربست طیفی متنونّ از 

 منظرور بره . البتره  ترورد یمنگاره به چشم  یجایجابنفش در  -آبی
چرون قرمرز    ییهرا رنرگ ایجاد تعادل رنگی، نقاش سرعی نمروده از   

در اینجا برا اثرری    درمجمونی، زرد و طلایی نیز بهره بگیرد. شنگرف
هستیم کره علیررغم    روروبهرنگی ملایم و لطیف  یبنقبیترکدارای 

را القراء   یبخشر آرامرش متنونّ ، هارمونی  نسبتاً یهارنگ یریکارگبه
 .قینمایم

 

ی نماادی  و  هادلالت یشناختلیشماتحلیل  -ب

 معنایی نگاره و غزل
حال متصّل به همِ سه ساحت یا بخش اساسی وجوه متمایز و درعین

نمرادین بره    یااشارهنوعی به« مستی لاهوتی و ناسوتی»ی در نگاره
کوت )مثال( و عالم جبروت )عالم معنا( عالم ناسوت )زمینی(، عالم مل

سیر نگاه مخاطب از پایین به بالا، نگریسرتن   مراتبسلسلهی طدارد. 
و متنونّ در بخش بیرونری سراتتمان و پرایینی     رثمتک یهاصورتبه 
قسرمت برالایی    تیر درنهانگراره، ترا بخرش میرانی و      یبنرق بیترک

یر و سلوک نوعی سساتتمان که محمل و جایگاه فرشتگان است، به
وجود تکثّرر،   تیدرنهاکنق، که آن بیننقه را ایجاب می تبعبههنرمنق و 

 نوعی وحقت نیز رهنمون گردد.به
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 مستی لاهوتی و ناسوتیبخشی از نگاره  :۱۱تصویر 

Fig 11: Part of Masti Lahouti and Nasouti 

 
 

ی طهماسبشاه، شاهنامه مصوّر ریماثر « ضحاککابوس »محمّق )سمت راست( و نگاره اثر سلطان « مستی لاهوتی و ناسوتی»مقایسه نگاره  :۱2تصویر
 )سمت چپ(.

Fig 12: Comparison of the painting Masti Lahouti and Nasouti by Sultan Mohammad (right) and the painting Zahak Nightmare by 
Mir Masour, Shah Tahmasebi Shahnama (left). (Kevorkian and Sicre, 2012: 107) 

 
با اغرراق   ییهاتیشخصدر ساحت زمینی و پایینی نگاره، وجود 

از ضعف اراده  زیآمملامت حسی نوعیبه،  گونه کاتوریکارو کژنمایی 
کره در بطرن شرعر     سازدیمو تفکرّی را نمایان  لقتع یقوهو فققان 

 حافظ از آن سخن به میان آمقه است:

 
 تنرقان گفرت   روی مرن بره   برا  کردم و سلام
 زدهمررررارکشِ مفُلرررسِ شررررراب تُای  کررره 

 ضعفِ همتّ و رایکه این کنق که تو کردی به
 تیمرره بررر تررراب زده   تانرره شررقه ز گررنج

 
پیر مغران   زیآمملامتسی از تعبیر حافظ، که کلام در اینجا با تأ

زیرررین و  یطبقررهمصررقاقی از سرمسررتان  عنرروانبررهرا بررر تررود، 
و  هرا صرورت ، کنرق یمر اب انگروری، روایرت   کشان مفلس شرر تمار

دیقاری نیرز   یجنبهین طبقه و ساحت، لزوماً از متعلقّ به ا یهاکرهیپ
به نحوی نقاشی شونق که نمادی از کژی فکر و ناراسرتی   ستیبایم

برا ترکیرب    ییهرا کرره یپی، روازایرن ل تویش باشنق؛ و ناتالصی عم
موجروداتی نره کراملاً    ناموزون سر نسبت به بقن و یا حتیّ در هیبت 

 عبیرری لکه در صورتی میان انسران و دیرو )و یرا بره ت    شبیه انسان، ب
 .انقشقه( به تصویر کشیقه انسان و حیوان
های تفته نیز ، منبعث از کلام شراعر  پیکر نمودن نقشمراد از 

 در این بیت است:
 

 وصرررالِ دولرررتِ بیرررقار ترسرررمتَ نقهنرررق
 دهزای تو در آغروشِ بخرتِ ترواب   که تفُته

 
برای  یالزام ، علیرغم وجهتفتن ولیم دین اسلام ، تواب در تعا

از  یمنرق بهرره غفلت و تسران از حیرث   نوعیبهحیات سالم بشری، 
. گرددیمرحمت و توجهات تاص الهی محسوب های لطف و دریچه
نیَِرام    النَّراسُ »: مبر اسلام )ص( در بحارالانوار نقل استپیااز چنانکه 

، چرون  توابنرق  در، )مرردم  (Majlesi, 1983, 43). «ا انتْبَهَُروا فإَذِاَ مَراتوُ 
، ق )ص((. در این حقیث از دیقگاه حضرت محمّشونقیمبمیرنق بیقار 

در تواب غفلت هستنق و تنها مررب اسرت    اتشانیحمردم در سراسر 
و شخص  داردیبرمنسبت به حقایق  قگانشانید که حجاب را از برابر

فریض الهری را    یهاسرچشمهابیات تویش،  افظ نیز در بسیاری ازح
. شرمارد یبرمر ی شربانگاهی و سرحرگاهی ترویش    در لحظات بیقار

 :قیگویم مثالعنوانبه
 

 دادنررق نجرراتم غصرره از سررحر وقررت دوش
 دادنررق اتمیررح آب شررب ظلمررت آن وانررقر

 
برزم  تفتگان این  یکرهیپون به نگاره، و رویارویی با حال با رج

بره تصرویر کشریقن    نظر تالق اثرر در  ن موردشورانگیز، مفهوم نمادی
 یمنرق بهرره رحمت و فیض الهری و عرقم    یهاسرچشمهغافلان از 

 .گرددیم از می عشق و عرفان، نمایان ایشان
که در دستان  موسیقی، یدیگر آنکه در شناسایی سازها ینکته

نوازنقگان به تصویر کشیقه شقه، از دو منبع متن شعر و نیرز معنرای   
شقه است  یریگبهرهیین و سلوک هنر و عرفان اسلامی هریک در آ

برزم در دسرت    یهرا آرشتنها ساز زهری   عنوانبهکه « ربَاب». ساز 
، با الهام از متن شرعر  (۱۳ی پایین اثر قرار دارد )تصویر مرکز یکرهیپ

 به تصویر کشیقه شقه است:
 

 کررار شرراهقانِ شرریرین  یعربررقهز شررور و 
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 زده برررابرَ سرررمن ریختررره شرررکر شکسرررته
 

 ، آن را از آلات«ربَراب »در تعریرف سراز    فرهنگ واژگان عمیق
 

 
 

 اره مستی لاهوتی و ناسوتیبخشی از نگ :۱۳تصویر 
Fig 13: Part of Masti Lahouti and Nasouti 

 

 
 

 سیر تحوّل ساز رَباب. :۱4تصویر 

Fig 14: The evolution of Rabab (Azarsina, 1992, 25) 

 
داشرته و در   ترر کوچک یاکاسهکه  کنقیمر ذکر موسیقی شبیه به تا

را با کشیقن کمانه و یا آرشره   شکل ققیمی تود دو سیم داشته و آن
همچنین در فرهنگ دهخرقا تعراریف ذیرل در تعریرف      .انقنواتتهیم

 رباب آمقه است :
که نرام دیگررش طنبرور )تنبرور(      دارتار نام سازی است  -  » 

 (فرهنگ نظام. )است

 قی که نواتته شود ) اقرب الموارد(آلت موسی -

 تار که آن را نوازنق )تاج العروس(از آلات لهو صاحب او -

معربّات مسطور است که رباب معربّ )روَادهَ( اسرت   یرسالهدر  -
، چه )رواد( به معنری آواز  نی رواده ، آواز حزین دارنقه استو مع

ماننق طنبوری بزرب اسرت   حزین است و ها برای نسبت و آن
یمر تخته، پوست بر روی آن کشیقه  یجابهکوتاه و  یدستهبا 

   (Dehkhoda, 1982, 148).« دارد چهارتارو  شود

در  شریوه کمانچره نروازی   همچنین مهقی آذرسینا مؤلفّ کتاب 

رباب سازی بوده است از سازهای قرقیمی  : » سقینویمتعریف ربَاب 
ی کاسره  رو یصفحه عنوانبهچوب از پوست  یجابهایران و در آن 

مانچه دارد، از است و به دلیل سایر وجوه مشترک که با ک شقهاستفاده
ی ساز توسط دهو صقا کاسه ریز یلهیمساز و  یدستهقبیل وضعیت 
 ,Azarsina, 1992) «کمانچه بوده اسرت  یهیاول(، شکل کمانه )آرشه

طورّ آن به فررم کمانچره   از ساز ربَاب و ت یانمونه( ۱4در )تصویر( 23
نیز در ایرن   یزنگرهیدا. سازهای دیگری چون نی و گرددیمقه مشاه

سرخنی بره    هرا آن، که البتهّ در متن شعر از تورنقیمبخش به چشم 
دین برا فضرای برزم    سازگاری معنایی و نما بهباتوجه، اماّ نیامقه میان

 انرق شرقه ه، توسط نقاش به تصویر کشریقه  نگار یمستانهصوفیانه و 
نمرادی از   عنوانبه توانیمنی را  ینوازنقهای زده بر پبوسه یکرهیپ.

 و غفلت از عوالم روحانی به شمار آورد. ینیبکوتهدنیاپرستی و 
در حال دریافت و سمت چپ نگاره، که  کش سبو یکرهیپدو 

نقرش   نروعی بره ، شرراب از برالا هسرتنق    یهرا قق حمل سبوها و 
 یلهیوسر بره ا ر سبوهاان در اینجا آن .رادارنقتقمتکار و کارگزار بزم 

امر حکایرت از آن  ؛ که این کننقیمریسمانی از طبقات بالا دریافت 
اصلی مِی و سرمستی اهرالی سررای مغران از     یسرچشمهدارد که 

و فیوضات آسمانی است و آن است که  اتهتوجّعالم بالا و حاصل 
. ایرن کیفیرت   گردانرق یمر و سرمسرت   کنقمیبزم را سیراب  اهالی

نی آن در الهری و آسرما   سرمنشرأ ازلیّت مسرتی و  اشاره بر  نوعیبه
 :دستگاه تفکّر حافظ دارد

 
 در ازل دادسرررت مرررا را سررراقی لعرررل لبرررت  

 7ی جامی که من مقهوش آن جامم هنروز جرعه

 
ی شریخی  کرره یپی حائز اهمیت در بخش میرانی نگراره،   نکته

قق  به دست است که با دستی دیگر، در حال اعطا کردن کتابی بره  
 یهرا هکروز یری اسرت، کره در کنرار تم،هرا و      روتروب جوان شاهق 

را  هاتمی حراست و نگاهبانی از فهیوظ رسقیمو به نظر  ستادهیایم
 بره  کتراب به تصوصیات ظاهری مرد (. باتوجه۹بر عهقه دارد )تصویر

، احتمال بر آن است که کتاب، نمادی از عقلانیت و ترد است؛ دست
و حرافظ آن را در   انقبهرهیبی زیرین از آن طبقههمانی که مردمان 

ی برالاتر  طبقه. با نگاهی بر کنقیمشعر تود از قول پیر مغان مذمتّ 
یمر بره نمرایش    است بردی شیخ لمیقه را در حالت کتاب کرهیپکه 

. اماّ شیخ در حال تبادل کتراب برا   گرددیم تیتقو، این احتمال گذارد
ی مرردی  در وسط نقاش»ققحی شراب، به تصویر کشیقه شقه است. 

شود که ظاهراً بایق تود حافظ باشق که کتابی در دسرت دارد  دیقه می
و احتمالاً دیوان اوست و آن را در قبال ساغر شرابی بره جروان اهرقا    

البته وضع بقن  جوانک، حاکی از آن  (Ajand, 2005, 123).« کنقمی
ترا   فروبردهاستی تم دهانهاست که جامی در دست داشته و دورن 

ی شیخ شاعر بریزد و آورده شیپو در قق ِ  درآورده بهاز آن  شراب را
ی آن کتاب را از او دریافت کنق. نگاه مشرتاق جروان برر کتراب     درازا

 نوعی حکایتگر همین امر است .مزبور، به
و مصرقریتّی کره در شرعر     تیمحورپیرمرد لمیقه نیز، بر اساس 

اثر بره   یبنقبیترکجایگاهی که در  ، و نیزذکرشقهحافظ از پیر مغان 
 تود اتتصاص داده است، همان پیر مغان مقصود حافظ است:

 

 زدهو آب رفُتررره برررود  درِ سررررای مغُررران 
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 نشسته پیر و صرلایی بره شریخ و شراب زده    
 ش بسررته کمرررسبَوکشرران همرره در بنررقگی

 کلُرره، چتررر بررر سررحاب زده   ولرری ز تَرررکِ
 

 پیری که از وی سخن به میان آمقه، هم قق  و جام شرراب در 
پیش روی دارد و هم کتاب در دسرت؛ همچنرین تنهرا پیکرهرای در     

اثر است که یکهّ و تنها در فضایی کاملاً مخصروص بره    یبنقبیترک
. و تنها در بالای سررش فرشرتگان   کنقیم تفکرّ وتود لمیقه و غور 

حامل رحمت و فیض الهی هستنق، که در حال میگسراری و برزم در   
 مغران  ریر پپیرمرد مزبور همان  قهذکرشاوصاف  بنابر. انقشیتوعالم 

 حافظ است. موردنظر
که ذکر شق، فرشتگان  گونههماندر بالاترین ساحت نگاره نیز، 

قرار دارنق، که بر اساس بیت اصلی موضون نگاره که بر ترارک اثرر و   
ی آن توشنویسری شرقه اسرت ، بره تصرویر کشریقه       بهیکتبر روی 

 (.۱۱)تصویر  انقشقه
 

 ی رحمررترشررتهگرفترره سرراغرِ عشرررت ف  
 ز جرعرره، بررر رخُِ حررور و پررری گررلاب زده   

 

که بر سر فرشتگان نهاده شقه، به طرز معناداری با تاج  ییهاتاج
ی معراج پیامبر )ص( اثر سلطان محمقّ، متعلقّ بره  فرشتگان در نگاره

( قرابرت و مشرابهت دارد   ۱5)تصرویر   طهماسبیی نظامی شاهتمسه
ی فره ایزدی و مقرام آسرمانی   نشانه(. گویا تاج مذکور به ۱6)تصویر 
و در اینجا نیز با تأکیق بر همین نشان و دلالرت برر    اعطاشقهبقیشان 

آسمانی و لاهوتی بودن این فرستادگان مققسّ، و نیز متفاوت برودن  
 به تصویر کشیقه شقه است. شانیگساریمکیفیتّ مستی و 

 

 
 

 ه نظامیمعراج پیامبر )ص(، اثر سلطان محمّق، تمس :۱5تصویر 
 ه.ق، کتابخانه بریتانیا لنقن. ۹46-۹50ی، طهماسبشاه

Fig 15: The Ascension of the Prophet (PBUH), by Sultan 
Mohammad, Khamseh Nezami Shah Tahmasebi, 950-946 AH, 
British Library London. (Kevorkian and Sicre, 2012: 43) 

 

 
 

معراج پیامبر )ص( )بالا( » یدونگارهر مقایسه تاج فرشتگان د :۱6تصویر 
 )پایین(« مستی لاهوتی و ناسوتی»و 

Fig 16: Comparison of the crowns of angels in the two 
paintings "The Ascension of the Prophet (PBUH) (above)" and " 

Masti Lahouti and Nasouti " (below) 

 
 تفسیر نهایی نگاره  -ج

مسرتی لاهروتی و   »ی لطان محمّرق در نقاشری نگراره   ، سر درمجمون
 یهرا کرره یپمختلف آدمیان و  یهادستهکارگیری ، ورای به«ناسوتی

نوعی سعی در متنونّ و نیز کاربست حالات و اطوار نمادین هریک، به
القاء انفصالی توأم با اتصّال سه ساحت از آفرینش )ناسوت، ملکوت و 

ا مسرت از نرور ازلری و ابرقی     جبروت( داشته، اماّ هر سره سراحت ر  
نوعی برداشرت  و به پنقاردیمحضرت عشق و صاحب جایگاه لاهوت 
. نقراش در عرین   قیر نمایمر عرفانی ترود را از شرعر حرافظ واگویره     

هنری رایج در مکترب تبریرز صرفوی و نیرز      یهاسنتّاز  یریگبهره
زبران طنرز و    یریکارگبهو فضاسازی ترکمانی، با  کرهیپاز  یریگوام

و آشکارسرازی   یپررداز تیشخصنوعی سعی در در تصاویر، بهاغراق 
نگاره داشته و با التزام و اعتقاد برر آنکره    یهاتیشخصباطن و نیتّ 

ی چهرره و نقراب از   دهقیمفضای مثالین نگاره، عالم معنا را بازتاب 
، برر شرفافیت حرالات، حرکرات،     داردیبرمر بیرونی و تاکی آدمیران  
تأکیق ورزیقه و در این گام، از شبیه  هاکرهیپسکنات و ریخت و اطوار 

و  بیرروغربیررعجهررای نگرراره برره موجررودات  شررقن شخصرریت
، این شریوه از  درمجمونگروتسکماننق، هراسی به دل راه نقاده است. 

 انیر بی قهایر تأکعرفانی و تغزلی، همراه برا   یهاصحنهتصویرسازی 
 سرنتّ ی و شکنسنتنوعی مآبانه ی تویش، بهصوفی یجنبهو  8گرا
ی تعریف ایرن  محقودهی در تاریخ نگارگری ایران بقل گشته و گذار

 .است بردهفراتر  گرا اسطورههنری نمادگرا و  چارچوب ازهنر را 

 

  گیرینتیجه
 

از معرقود آثرار    ،قسرلطان محمّر   «مستی لاهوتی و ناسوتی» ینگاره
. قیر آیمر یک مکتب به شرمار   تودیتودبهنگارگری ایران است که 

متناقضی که ماحصل پیونق اعتقاد بره سرنن پیشرین     ظاهربه رویکرد
رایرج   یهرا اقیسو  هااسلوبعقول از برتی  ،حالدرعیننگارگری و 
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اثررری ایررن نگرراره را برره  ،رودیمررزمرران در هررر نقاشرری برره شررمار 
و  انتزاعری مضرمون   بره باتوجره . البته ساتته استبقل  فردمنحصربه
، کرار نگرارگر در   حراکم اسرت   هکه بر غزل مرتبط با نگار یاعارفانه
ا . امّر رسرق یمر سیار دشروار و سرترب بره نظرر     سازی آن نیز بتصویر

 و فضراهای محریط برر    هالیشمانسبت تلق و قرارگیری  ،درهرحال
، آن چیرزی اسرت کره سرلطان     ، در القاء مفاهیم مستتر در شعرنگاره
بره مخاطرب    سربک  صراحب نگرارگری جسرور و    عنوانبهق را محمّ
، درک مرذکور  ینگراره گراه نخسرتین برر    شرایق در ن . کنقیمفی معرّ
ت حضورشان آنان و کیفیّ کارگیریبه یفلسفهو  هامایهنقش تکتک

، برای بیننرقه امرری   آن یکل یبنقبیترکو در فضای  در بطن نگاره
 ،یشناسر لیشرما ا بره مرقد کاربسرت دانرش     . امّر ر به نظر آیرق دشوا

بره دانرش و ادراک    ه، بسرت ثرو تفسیر نهایی ا هالیشمارمزگشایی از 
، هانگاره. دیقگاه تطبیقی و گریز به میسرّ تواهق بود ،مخاطب یهیاول

امرر مرذکور    نقیفرا، در یث و دیگر منابع مرجع و یا موازی، احادمتون
 .رسرنق یمر اهگشا بره نظرر   ر ،ویل اثرأداشته و در ت ذکرانیشانقشی 

برر سرلوک   کیق ، با تأموردبحث ینگارهدر  ق، سلطان محمّدرمجمون
حرافظ   یعاشرقانه  نیز بازتاب دیق عرفانی وعارفانه در طبقات عالم و 

دیقگاه کثرت در عرین   ، برتبیین مستی ازلی و ابقی از می وحقت در
از  لیاقرت ترویش   برحسرب هر یرک از تلایرق    یمنقبهرهوحقت و 
گذاشرته و   سرحهّ سن و جمال و فیض و رحمت الهی حُ یسرچشمه
برزم   پیوسرتن بره   مبنی برر ، هاقرناز پس  حافظ را مغان ریپصلای 
 .رسانقیممستی به گوش جهانیان  یعاشقانه

 

 

 

 سپاسگزاری
اسرتادان   یهرا ییراهنمرا از زحمرات و   دانرق یمنگارنقه بر تود لازم 

تود در راستای تقوین این مقاله نهایت ققردانی و سپاس را  ققرگران
 داشته باشق.

 
 هانوشتیپ

1. Erwin Panofsky 
2. Paradoxical 

( قمری ۹2۳-۹74تورشیقی /  8۹6 – ۹45. ابوالنصر سام میرزا صفوی) ۳
ه اسرت و کتراب   از فرزنقان شاه اسماعیل یکم است که اهرل هنرر برود   

ی سامی را که دربارة شعر و شاعران است، نگارش تذکرة سامی یا تحفه
 کرده است. در زمینه ی توشنویسی هم از او آثرار ثابرل تروجهی براقی    

 (۳50 – 252:  ۱۳6۳، یانیاست . )ب
 و مظفریان سلسله حاکمان از(  744 – 7۹5)  یحیی شاه القین نصرت. 4

 .باشق می شجان شاه  زاده تواهر
5. Deformation 

 نام سازی ققیمی که با آرشه نواتته می شقه است.. 6
 بیت چهل و هفتم از غزلیات دیوان حافظ. 7

8. Expressive 

 
References 
 
Ajand, Jacob. (2005). The image of Sultan Mohammad 

Naghash, Tehran: Academy of Arts.[In Persian] 

(. سیمای سلطان محمّق نقراش، تهرران: فرهنگسرتان    ۱۳84]آژنق، یعقوب. )
 هنر.[

Amid, Hassan. (1958). Amid Dictionary, Tehran: Ibn Sina. 
[In Persian] 

 فرهنگ عمیق، تهران: ابن سینا.[ (.۱۳۳7]عمیق، حسن. )

Azarsina, Mehdi. (1992). Kamancheh Playing style, Tehran: 
Soroush. [In Persian] 

 نوازی، تهران: سروش.[(. شیوة کمانچه۱۳7۱]آذرسینا، مهقی. )

Bayani, Mehdi (1984). Biography and Works of Calligraphers, 
Tehran: Scientific. [In Persian]  

 (. احوال و آثار توشنویسان، تهران: علمی.[۱۳6۳]بیانی، مهقی. )

Dehkhoda, Ali Akbar. (1982). Dehkhoda Dictionary, Tehran: 
University of Tehran. [In Persian] 

 (. لغتنامه دهخقا، تهران: دانشگاه تهران.[۱۳6۱]دهخقا، علی اکبر. )

Este’lami, Mohammad. (2003). Lesson of Hafiz: Critique and 
explanation of the lyric poems of Khajeh Shamsuddin 
Mohammad Hafiz, Tehran: Sokhan. [In Persian] 

هرای تواجره   (. درس حافظ : نقرق و شرر  غرزل   ۱۳82]استعلامی، محمق. )
 شمس القین محمق حافظ، تهران: سخن.[

Kevorkian, A.M. and Sicre, J.P. (2012). Imaginary Gardens, 
Translated by Parviz Marzban, Tehran: Farzan Rooz. [In 
Persian] 

های تیال، ترجمه: پرویز مرزبران،  (. باغ۱۳۹۱]کورکیان، ا.م و سیکر، ژ.پ. )
 تهران: فرزان روز.[

Khorramshahi, Bahauddin. (1993). Hafiz Nama, Tehran: 
Elmi va Farhangi - Soroush. [In Persian] 

 -نامره، تهرران:  علمری و فرهنگری     (. حافظ۱۳72]ترمشاهی، بهاءالقین. )
 سروش.[

Majlesi, Mohammad Baqir bin Mohammad Taqi (1983). 
Behar-al-Anwar, Beirut: Al-Wafa Institute. [In Arabic] 

ه(. بحارالانوار، بیرروت: موسسره   ۱40۳]مجلسی، محمقباقر بن محمقتقی. )
 ء.[الوفا

Moin, Mohammad (2005). Moin Persian Dictionary, by: Aziz-
Allah Alizadeh and Mahmoud Nameni, Tehran: Namen. 
[In Persian] 

(. فرهنگ فارسی معین، به اهتمام: عزیزالله علیزاده و ۱۳84]معین، محمّق. )
 محمود نامنی، تهران: نامن.[

Panofsky, Erwin (2009), Iconography and Iconology; An 
Introduction to the study of Renaissence Art , In the Art 
of Art history ,Preziosi, D, Second edition, Oxford 
University Press Inc, New York. 

Piravi Vanak, Marzieh. (2012). "Semantic Analysis of the 
Word Icon", Journal of Metaphysics, New Volume, 
Third Year, Nos. 11 and 12. [In Persian] 

، مجلر   «تحلیل معناشرناتتی واژة آیکُرن  » .(۱۳۹0]پیراوی ونک، مرضیه. )
 .[۱2و  ۱۱علمی پژوهشی متافیزیک، دورة جقیق، سال سوم، شمارة 

Rahnavard, Zahra. (2012). History of Iranian Art in the 
Islamic Period: Painting, Tehran: Samt. [In Persian] 

(. تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری، تهران: ۱۳۹2]رهنورد، زهرا. )
 سمت.[

 
 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
h-

ta
br

iz
ia

u.
ir 

at
 1

4:
27

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

http://jih-tabriziau.ir/article-1-107-fa.html

